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صبح روز 20 شـهریورماه  با شـور و شوقی عجیب راهی 
مدرسـه شـدم، امـا این بار ابالغ مدیریت مدرسـه‌ای را 
همراه داشـتم که یادگار خاطرات کودکی بود؛ خاطراتی 
بس شیرین و شورانگیز. دهمین سال کاری من مصادف 
بـود بـا مدیریـت مدرسـۀ »هاشـمیان« که خـود روزی 

دانش‌آمـوز آنجا بودم.
وارد حیاط مدرسه شدم. خالی بود، اما صدای بچه‌ها در 
گوشـم می‌پیچید. چرخی در مدرسـه و سالن زدم. اولین 
سـؤالی کـه از مدیـر قبلی پرسـیدم این بود: »ببخشـید، 

کتابخانه کجاست؟«
ایشـان گفت: »با توجه به اینکه مدرسـه دو نوبت اسـت 

و اتـاق خالی نداریم، کتابخانۀ مسـتقل هم نداریم.«
 تنها تعدادی کتاب در قفسـه‌ای و در گوشـه‌ای از سـالن 
بـه چشـم می‌خـورد. یـاد آن روزهایـی افتادم کـه خودم 
دانش‌آمـوز این مدرسـه بـودم. آن موقع کـه هنوز کلاس 
ششـم نبود و تراکم جمعیت کمتر بود، مدرسـه کتابخانه‌ 
داشـت؛ بـا کمد، میز و صندلی‌هـای چوبی و یک‌عالمه 

کتـاب. بخشـی از وجـود ما بچه‌هـا در آنجا بود.
مدرسـۀ ما از دو نوبت تشـکیل شـده بود؛ نوبت ابتدایی 

و متوسـطۀ اول دخترانه.
نمازخانه در طبقۀ دوم بود و تنها یک کلاس در مجاورت 
آن قرار داشت. حتی نمازخانه هم به خاطر ایجاد کلاس، 
جداسازی شده بود. ابتدا با مدیریت نوبت دیگر صحبت 
کـردم تـا ایشـان را قانع کنم فضایـی را بـرای کتابخانه به 
مـا اختصـاص بدهد، امـا با توجه به لازمـۀ وجود کارگاه 

و آزمایشـگاه برای متوسـطۀ اول، این کار عملی نبود.
دوبـاره بـه در و دیوارها نگاهی انداختم؛ به کلاس‌ها و به 
جاهای خالی. با گوشـی همراهم فیلم و عکس گرفتم و 
به خانه آمدم. البته قلبم را در مدرسـه جا گذاشـتم. شـب‌ 
دوبـاره عکس‌هـا را نگاه کردم. در ذهنم مدرسـه را تصور 
کردم. چشمانم را بستم و از خدای متعال یاری خواستم 

منصوره دهقانیان
 نفر اول ششمین جشنوارۀ

خاطره‌های معلمی

تا بتوانم تصمیم‌هایم را عملی کنم و در راه 
فرهنگ‌سـازی و افزایش مطالعۀ بچه‌ها، 
گامی هر چنـد کوچک ولی مؤثر بردارم.

صبح شـد و وقت رفتن به مدرسـه. جرقه‌ای 
بـه ذهنـم زده بود. بـرق خوش‌حالی در چهره 

و چشـمانم نمایان شـد؛ بله، یک فکر عجیب 
و جالب!

  �کتابخانه‌ای در پاگرد راه‌پله‌
پیش‌تـر برایتـان گفتم که نمازخانـه در طبقۀ دوم قرار 

داشت. مسئولان قبلی مدرسه، راه‌پله، پاگرد و کلاس 
مجاور نمازخانه را مفروش کرده بودند. در آغاز کار، با 

کمـک بابای مدرسـه، تمامی فرش‌هـای راه‌پله، راهرو، 
پاگـرد و کلاس مجـاور نمازخانـه را جمـع کردیم. حالا 

دیگـر تنها نمازخانه بود که فرش داشـت.
فضایی در حدود 10 متر را در نظر گرفتم که روبه‌روی در 
اصلی نمازخانه قرار داشت و از سه طرف محدود می‌شد 
بـه در پشـت‌بام. نرده‌هـای بالایـی راه‌پله و دیـوار کلاس 

و خرت‌وپرت‌هـای فضـای موردنظر را به انبار بردیم.
با یک جوشـکار منصف صحبت کردیم. قرار شد از بین 
میزهای شکسـته و قوطی‌های موجـود در انبار، یک پايۀ 
آهنـی بسـازد تـا بتوانیم کمدهـا را بر آن سـوار کنیم. پس 
از پایـان جوشـکاری، کمدهای چوبـی را از انبار بیرون 
آوردیم و روغن زدیم. با توجه به بلندبودن کمدها، آن‌ها را 
به پايه‌ها  پیچ کردیم. به این ترتیب، علاوه بر اسـتفاده از 
فضای بی‌استفاده به‌عنوان کتابخانه، قسمت خطرآفرین 

راه‌پله هم با کمد پوشـش داده می‌شـد.
پنـج، شـش کمـد کوچـک فلـزی را هم‌رنـگ کمدهای 
چوبـی درآوردیـم و به‌عنـوان جداکننـده بـه پايه‌هـا پیچ 
کردیـم. حـالا یـک فضـای 80 سـانتی‌متری را به‌عنوان 

ورودی کتابخانـه داشـتیم.

روزهای شـهریور به‌سـرعت بـرق و باد می‌گذشـتند. ما 
در کنار سـاخت و تأسیس کتابخانه، آماده‌سازی مدرسه 
بـرای مهرمـاه را هم در پیش داشـتیم. در روزهای گرم اما 
دل‌چسـب شـهریور، گـذر زمـان را حـس نمی‌کردیـم. 
گاهی سـاعت‌ها مشـغول تزئین و چیدمـان کتاب‌ها در 
کتابخانـه و ایده‌پـردازی بودیـم، طوری که فراموشـمان 
می‌شـد سـاعت کاری مدتی است به پایان رسیده است.

 به پایان رسیده بود. همه‌چیز 
ً
آماده‌سازی کتابخانه تقریبا

مرتب بود، اما یک مشـکل وجود داشـت؛ کمبود کتاب. 
کتاب‌هایـی کـه از گوشـه و کنـار مدرسـه بـه کتابخانـه 
منتقل کردیم، حدود 400 جلد بودند. بیشـتر قفسـه‌ها 
خالـی مانـده بودند. این مشـکل را با خانـواده‌ام در میان 
گذاشتم. پدرم فرهنگی بازنشسته است. گفت: »دخترم 
غصـه نخـور! هر تعداد کتاب را که فکر می‌کنی مناسـب 
کتابخانه مدرسـه است، از کتابخانۀ شخصی من بردار. 

این‌هـا هدیۀ من به کتابخانۀ مدرسـه‌ات.«
عجب فکر خوبی! تعدادی کتاب روان‌شناسی و مذهبی 
را بـرای تشـکیل قفسـۀ کتاب‌های بزرگ‌سـال و تعدادی 
کتـاب کـودک و نوجـوان را کـه از دوران بچگی خودمان 
بود برداشـتم، عکس گرفتم و متنی بدین‌صورت نوشتم: 
»هم‌اکنـون نیازمنـد یـاری سـبزتان هسـتیم. کتابخانـۀ 

تازه‌تأسـیس مـا منتظر کتاب‌های اهدایی شماسـت.«
متن را در فضای مجازی قرار دادم. اکثر دوستان و آشنایان 
برایم کتاب فرستادند. به چند انتشاراتی نامه نوشتم. سر 
صف مدرسـه از دانش‌آموزان خواسـتم بـا اهدای کتاب 
بـه مـا کمک کنند. ایـن در حالی بود که تعداد کتاب‌های 

کتابخانه روز‌به‌روز بیشتر می‌شد.
کتاب‌هـای اهدایـی بچه‌هـا را در صـف صبحـگاه 
معرفـی و دانش‌آمـوزان اهداکننده را تشـویق می‌کردیم. 
در میـان چهره‌هـای خنـدان و ذوق‌زدۀ بچه‌هـا، نگاهـم 
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و مـن پـس از سالم و احوال‌پرسـی و خوشـامد‌گویی، 
بـه آنـان گفتـم، بررسـی می‌کنم و فـردا یک جلـد کتاب 

مناسـب بـه رقیـه می‌دهم تـا برایتـان بیاورد.
فـردای آن روز کتـاب »روش تربیـت کـودک« از اسـتاد 
صفایـی را برایشـان فرسـتادم. روزهـای بعـد اسـتقبال 
خانواده‌ها از کتابخانه بیشـتر شد. بیشترین درخواست 

کتـاب را خانواده‌هـای پایـۀ چهارم داشـتند.

  �بیست‌ویکم خرداد
در دفتر مدرسه سرگرم انجام کاری بودم که والدین  
رقیه وارد شدند. پس از سلام و احوال‌پرسی، پدر 
رقیـه گفت: »بعـد از گرفتن دیپلـم، هیچ کتابی 
نخونده بودم، اما به لطف کتابخانۀ شـما و اثر 
تبلیغـی ایـن بچه )رقیه(، هفت‌ هشـت جلد 
کتاب خوندم. خواستم ازتون خواهش کنم 
بچه‌ها تو تابسـتون هم از کتابخانۀ مدرسه 

استفاده کنن.«
من بعد از شنیدن این جملات، مراحل 
سـاخت و تأسـیس و جمـع‌آوری 
کتابخانـه را مانند یـک فیلم در ذهنم 
مرور کردم. آن روزها همیشه در ذهن 
من، همکاران و دانش‌آموزانم باقی 

خواهنـد ماند. 

متوجـه دانش‌آموزی شـد که هـر روز کنار 
کتابخانـه می‌ایسـتاد. گویی برای بازشـدن 

آن لحظه‌شـماری می‌کـرد.
ـ رقیه جان به کتاب علاقه‌مندی؟

ـ بعضی شب‌ها خواب اینجا را می‌بینم!
روزهای بعد بیشتر متوجه حضورش شدم. هنگام 

معرفـی و تشـویق کتاب‌های اهدایـی هم نگاهی 
توأم با حسـرت و شـوق به بچه‌ها داشت.

بنا داشـتم کتابخانه را در روز 24 آبان به‌طور رسـمی 
افتتاح کنم.

 کم‌کـم جعبه‌هـای بـزرگ کتـاب از چند انتشـارات هم 
رسیدند، من جعبه‌های مقوایی را بیرون از مدرسه و کنار 
در می‌گذاشـتم. یـک روز عصـر که به‌صـورت اتفاقی از 
اطراف مدرسـه عبور می‌کردم، دیدم مردی دارد جعبه‌ها 
را جمـع می‌کنـد. کنـار او دختـری ایسـتاده و بـا دقت به 
متـن و خـط جعبه‌ها نـگاه می‌کرد؛ او همـان دانش‌آموز 
با ذوقمان بود؛ رقیه جودکی، کلاس چهارم شـمعدانی.
فردای آن روز یک‌بار دیگر پروندۀ رقیه را بررسـی کردم. 

متوجه شـدم خانواده‌اش مشکلات مالی زیادی دارند.
ای‌وای برمن! حدس زدم او دوست دارد به مدرسه کتاب 

اهـدا کند، اما توان مالی ندارد.
به مناسـبت هفتۀ کتاب که ده روز دیگر شـروع می‌شـد، 
مسـابقۀ کتاب‌های دست‌سـاز را ترتیب دادیم و به‌عنوان 

جایـزۀ مسـابقه هـم کتاب خریدیـم. قرار شـد از هر پایه 
یک نفر برنده باشـد و برندۀ کلاس چهارم هم کسـی نبود 
 هم کتاب دست‌سـازش بسـیار عالی 

ً
جـز رقیـه. انصافا

بـود. موقـع اعلام اسـامی برندگان، اشـک شـوق رقیه را 
دیـدم. او پـس از دریافـت کتاب، آن را بـه کتابخانه اهدا 
کرد. احسـاس رضایت و غرور در چهره‌اش نمایان بود.
بالاخـره روز موعـود فـرا رسـید و کتابخانـه بـا حضـور 
مسـئولان افتتاح شـد. به یاری خداونـد متعال همه‌چیز 

خیلـی خوب پیـش رفت.
مـا توانسـته بودیـم از فضایـی بی‌اسـتفاده و حتی شـاید 
خطرناک، کتابخانه‌ای مسـتقل به وسـعت ده متر ایجاد 
کنیـم که حالا شـش هـزار و پانصد جلد کتاب داشـت.
عصر روز افتتاحیه و پس از تعطیل‌شـدن مدرسـه و رفتن 
بچه‌ها، متوجه حضور زن و مردی آن‌طرف پیاده‌رو شدم. 
به‌طرفم آمدند. مرد سالم کرد و گفت: »خانم مدیر، ما 
پدر و مادر رقیه هستیم! خواستیم از شما تشکر کنیم. خدا 
خیرتـون بـده دل این بچه‌ها رو شـاد کردیـن. حالا دیگه 
دل‌خوشـی و تفریح این بچه به کتابخانۀ مدرسـه اسـت. 
راسـتش رقیـه این‌قدر از این کتابخانه حـرف زده که نگو 
و نپـرس... در ضمـن، می‌گه بـرای پدرمادرها هم کتاب 
داریـن. از بـس اصـرار کرده که شـما هم بیاییـن، دلمون 
نیومـد نـه بهش بگیـم، گفتیم بیاییـم یه کتـاب بگیریم، 

دلشو نشکنیم.«
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